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 تخصص محوری به مثابه یک واجبِ فرهنگی
ضرورت تخصص محـوری را در حـدِ واجـبِ سیاسـی،

اجتماعـی، فرهنگـی می دانم. واجبی که در سـاحتِ 

حکمرانـی بایـد مـوردِ توجـه جـدی و عملـی میدانـی 

قـرار گیـرد. توجـه بـه آن آمـوزه ای دینـی نیـز هسـت 

کـه ذیـلِ عنـوان رفیـع عدالـت بایـد بـدان پرداخـت.

شایسـته گزینی است بسـانِ انتخاب کلید برای قفل.

هـمان کـه «وضـع الـشىء فى موضعـه» می خوانیـم.

تجربه زیستی به ما می گوید که برگماری غیرمتخصصان 

در جایگاه هـای تخصصـی فاجعه آفریـن اسـت. هیچ 

چیـز هـم جـای تخصـص را نمی گیـرد، حتـی اگـر بـه 

رفتـار و اخـلاق بهتریـن باشـد،  بی تخصـص نمی توانـد کار 

را پیـش بـبرد. هرکدامـمان اگـر بـه ایـن موضـوع فکـر کنیم 

بـه یـاد خواهیـم آورد ده ها نمونـه که افـراد غیـر متخصص با 

پذیـرش مسـئولیت در کار تخصصـی مجموعه هـای موفـق 

را بـه ورشکسـتگی رسـانده اند. موفق تریـن برنامه هـا را بـا 

اجرایـی نابلدانه، از پیش شکسـته اند. نمی خواهم بحث را 

مصداقـی کنـم تا نگاه ها بـه یک زاویه خاص معطوف شـود.

حـرف در ضرورت توجـه بـه تخصـص در برگماری هاسـت.

چیـزی کـه اگـر بـه فقـر در آن مبتـلا باشـیم بی شـک بـه فقر 

در موفقیـت خواهیـم رسـید. به تعهد به عنـوان یک ضرورتِ 

ثانویـه در کنـار تخصـص بـاور داریـم، امـا بـه سـخنِ شـهید 

چمران مؤمنیم کسی که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد،

بی تقواسـت. از بی تقـوا هـم نمی تـوان توقع تعهد داشـت.

فـرد بی تعهـد و بی تخصـص هـم معلـوم اسـت چـه خواهـد 

کـرد. از این منظر اسـت کـه وقتی نگاهـم به برخی 

احـکام انتصابات می افتد آتـش می گیرم؛«نظر به 

تخصص، تجربه، تعهد و  شما را  برمی گزینم.»نگاه 

می کنـی می بینی طـرف میان رشـته تحصیلی او،

کـه نمـاد تخصـص اسـت،  بـا حـوزه برگـماری اش 

چنـد سـال نـوری فاصله اسـت. تجربـه اش هم که 

بالاتـر از صفر نیسـت چون یک روز هـم در آن حوزه 

کار نکـرده اسـت. می مانـد تعهـد کـه شـاید تعهـد 

بـه فـلان جریـان و خویشـاوندی بـا بهـمان افـراد 

معنایش تعهد جریانی و فامیلی باشد و الا با منطق 

شـهید چمـران از تعهـد هـم خالـی اسـت. بـا جلودارانی از 

ایـن دسـت ناگزیـر عقـب خواهیـم رفـت و هـمان عقـب هم 

خواهیـم مانـد. جز ایـن باشـد قاعـده زندگی و سـنت الهی 

بـه هـم خواهـد خـورد. پیشرفـت، حـق کسـان و حوزه های 

مسـئولیتی اسـت که افـراد با شایسـتگیِ تخصـص و تقوای 

تعهـد و تجربه عملـی بدون هیچ  پیش برنـده دیگر، انتخاب 

شـوند. آن وقت بن بسـت ها هـم نه تنها خواهد شکسـت که 

دیوار هـا دروازه بـاز خواهند کرد برای رسـیدن بـه موفقیت.

بـه احـترام تعهد، بـه تخصص نگاهِ راهبردی داشـته باشـیم 

تـا راهـی بسـته نمانـد. بـرای بـه توفیـق رسـیدنِ تخصـص 

هـم تعهـد را در کار کنیـم تـا هیـچ ظرفیتـی مغفـول نمانـد.

چنان کـه در دفـاع مقـدس هـرگاه بـه هم افزایـی ایـن دو 

بـه عـلاوه تجربـه رسـیدیم نتایـج پیروزمندانه بـود. در دیگر 

میادیـن و عرصه هـا هـم قاعده همین اسـت.
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 ای فریادرس آنکه فریادرسی ندارد
«پشتت باید گرم باشد» حتما بارها 

این جمله را در معاشرت های روزمره 

و مشـکلات مختلفـی کـه ممکـن 

اسـت یک جایـی سر و کلـه اش در 

زندگـی هـر کدامـمان پیـدا شـده 

باشد، شنیده اید! اینکه باید برای 

باز شـدن گرهی که در کارت افتاده 

اسـت، برای دادخواهـی از ظلمی 

که دیده ای، برای رساندن صدایت 

بـه گـوش کسـی، بـرای رسـیدن به 

آنچه که درخواسـت یـا انتظارش را داری،

بایـد کسـی را داشـته باشـی کـه حمایتت 

کنـد! هـمان کـه این روزها بـه آن «پارتی»

یـا برخـی بـرای اینکـه عنـوان اجتماعـی 

پیـدا کنـد آن را   اجتماعـی بـودن تلقـی 

می کننـد! ایـن موضـوع نهادینه شـده 

در بسـیاری از مـا اغلـب اوقـات یـا باعـث 

تسـلیم شـدن در مواقع سـختی و سکوت 

کـردن در شرایـط دادخواهـی در برابـر 

ظلـم می شـود یا پنـاه بـردن بـه شـخصی 

کـه حمایـت کنـد یا سفارشـی مشـکلمان 

را حـل کند! زنجیـره ای کـه خودمان آن را 

سـاخته ایم و تعریـف کرده ایـم و حمایـت 

. اینکـه اگـر کسـی را نداشـتیم  می کنیـم 

پـس در بن بسـت حـل مشـکل یـا 

درخواستمان مستأصل می مانیم 

و اگر کسی را داشته باشیم امیدی 

به گره گشایی داریم. این موضوع 

از دو بعـد اجتماعـی و معنـوی بـه 

باورهـای خیلی هایـمان آسـیب 

می زنـد و از آن غافلیـم.

هـر مشـکل و درخواسـتی باید از 

مسـیر اجرایـی و قانونـی و حقوق 

فـردی راه و روشـی بـرای مرتفـع 

شـدن داشـته باشـد و حتما نیازی نیست 

کـه کسـی پشـتیبان و حامـی مـا باشـد و 

در رویکـرد معنـوی، آدمیـزاد از یـاد بـرده 

اسـت کـه بزرگ ترین حامی او خداسـت.

شیوه ای که خیلی از بزرگان در زندگی شان 

داشـته اند کـه حتـی «خواهـش زیـاد از 

دیگـران را موجـب از بیـن رفـتن عـزت و 

ابهـت انسـان می دانسـتند.» خداونـد 

بـه انسـانی کـه ایـمان آورده باشـد وعـده 

حمایـت و دفـاع را داده اسـت. چنـان کـه 

در فرازی از آیه ۳۸ سـوره حج می فرماید:

« إنَِّ اللَّـهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِیـنَ آمَنُوا...، قطعاً 

خداونـد از کسـانى کـه ایـمان آورده انـد

 دفاع مى کند.»
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 کمالِ ملک نقاشی ایرانی
هم زمان با ۲۷ مرداد سالروز درگذشت  استاد محمدغفاری، یادی کرده ایم از این نقاش نامدار عصر قاجار که از سوی ناصرالدین شاه به کمال الملک معروف شد

اوایل سلطنت ناصرالدین شاه بود که محمدغفاری 

به دنیـا آمـد. پـدرش از صاحب منصبـان خوش نام 

کاشان بود و عمویش صنیع الملک، از هنرمندان 

بنـام قاجـاری را همـه می شـناختند. بـا پایـان 

تحصیـلات ابتدایـی، هنگامـی کـه دوازده سـال 

بیشـتر نداشـت بـا بـرادرش راهـی تهـران شـدند 

تا رشته نقاشی را در دارالفنون فرابگیرند. تابلوی 

چهره اعتضادالسـلطنه بر 

دیـوار دارالفنون، مسـیر 

زندگـی محمدغفـاری را 

هنگامـی عوض کرد که 

بـه چشـم ناصرالدیـن 

یـد  زد با  . مـد آ ه  شـا

ز  ا ه  شـا

دارالفنون همانا، استقبال او از هنر محمد 

و اسـتخدام او در دربـار نیـز، هـمان. نقـاش 

مخصـوص دربـار کـه در بـدو ورود عنـوان 

«خـان» را بـه خـود اختصـاص داد و بعدتـر 

بـا لقـب «پیشـخدمت مخصـوص دربـار»،

مشـغول بـه نقاشـی بـود، رفتـه رفتـه تـا بـه 

آنجـا در دل شـاه جـا بـاز کـرد کـه نه تنهـا 

ناصرالدین شـاه از فرط شـیفتگی، شـاگرد 

او شـد کـه لقبـش را بـه «کمال الملک» تغییر 

داد. ناصرالدیـن شـاه هنـوز در قیـد حیـات 

بـود کـه کمال الملـک سـفرهای خـود را بـه اروپـا 

آغـاز کـرد تـا بـا بازدیـد از نگارخانه هـای اروپایـی 

و تماشـای آثـار نقاشـان مطـرح غربـی، بـه وسـعت 

دانسـته های خـود از هـنر نقاشـی بیفزایـد. سـه 

سال اقامت در فلورانس و رم و پاریس، رونگاری از 

آثـار موفـق جهانـی و پرداخـتن به نقاشـی واقع گرا 

(رئالیسـم)، سـوغات کمال الملک از سـفرهایش 

بـود.  همچنیـن او از نخسـتین کسـانی بـود کـه 

بـا مقـالات و یادداشـت هایـش ایرانیـان را بـا 

بـزرگان هـنر جهـان آشـنا کـرد.

ترسـیم نقاشـی هایی بـا جزییـات کامـل و 

واقعـی از رویدادهـا، اشـخاص و اماکـن،

مسـئولیت سـنگینی بود که استادانه 

از عهـده آن برآمـد و رفتـه رفتـه بنیان گـذار 

سـبک نقاشـی معـاصر ایرانـی شـد. با ترور 

ناصرالدین شـاه، اما کمال الملک بار دیگر 

بـه اروپـا سـفر کـرد. در سـال ۱۲۷۹ از سـوی 

مظفرالدیـن شـاه بـه ایران فراخوانده شـد.

ادامه فعالیت او در دربار مظفرالدین شـاه 

بـا اکـراه و مـلال بـود. توقعـات شـاه و فضای 

دربـار عرصـه را بـر کمال الملـک تنگ کـرد 

و لاجـرم در سـال۱۲۸۱ تا ۱۲۸۳ زندگـی در 

عـراق را بـه نقاشـی در دربـار ترجیـح داد 

و ماحصـل دوسـال هجـرت خـود را در تابلوهایـی 

ازجملـه «زرگـر بغـدادی» و «میـدان کربلا» به یادگار 

گذاشـت. هنگامـی کـه بـه ایـران برگشـت، انقـلاب 

مشروطـه آغـاز شـده بـود و او نیـز جسـته گریخته 

بـا ترجمـه آثـار برخـی نویسـندگان آزادی خـواه 

غیرایرانـی، بـه سـهم خـود بـا جنبـش همـراه شـد.

او همچنیـن اقـدام بـه تأسـیس مدرسـه صنایـع 

مسـتظرفه کـرد و ریاسـت آن را برعهـده گرفـت.

ایـن، آغـاز آمـوزش کلاسـیک یـا عمومـی نقاشـی 

در ایـران بـود کـه بـا موافقـت مجلـس شـورای ملـی 

به ثمر نشسـت. چندسـال پس از آن نیز بار دیگر 

بـا درخواسـت بودجـه از وزارت معـارف، مدرسـه 

صنایـع مسـتظرفه را بـا رشـته های صنایع دسـتی 

گسـترش داد و ضمانـت کـرد بـا ایـن کار نه تنهـا 

هزینه هـای آن بازخواهـد گشـت کـه محلـی بـرای 

درآمـد نیـز خواهـد بـود. محتشم السـلطنه، وزیـر 

وزارتخانـه معـارف به دنبـال دفـاع از ایـن طـرح در 

مجلـس، بـر درایـت کمال الملـک تأکیـد می کـرد:

«در ایـن عـالم حضیـض صنایـع و بی اعتنایـی بـه 

ایـن امـر اساسـی، فقـط کسـی کـه به قلت اسـباب،

هـنر ایرانـی را بـه میـزان معلومـات امـروزه ثابـت 

کـرده، اسـتاد معظـم آقـای کمال الملـک اسـت کـه 

علـم و آگاهـی و مراقبـت خـود را در ترویـج و ترقـی 

صنایع مستظرفه صرف کرده و از تربیت شاگرد و 

حسـن اداره این کار، نمونه عالی در ایران گذارده 

و خواسـته اند بـه همـه بفهماننـد کـه لیاقت ایرانی 

« از دیگـران کمـتر نیسـت.

سـال۱۳۰۷ کمال الملک  مشروطـه خـواه کـه بـا 

اسـتبداد  رضـا خانـی ضدیـت داشـت  بـه نیشـابور 

تبعیـد شـد. مدتـی بعـد نیـز، بینایـی یکـی از 

چشـمانش را از دسـت داد، که روایات مختلفی در 

این باره وجود دارد؛ او  اما از نقاشی دست نکشید 

تـا اینکـه در ۲۷مـرداد سـال ۱۳۱۹ بـر اثـر کهولـت 

سـن در سـن نودوسه سـالگی درگذشت و در جوار 

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به خاک سپرده
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شاید آخرین فرصت این دنیا
تلفن زنگ خورد! نگاهی بهش انداخت اما سعی کرد 
خودش را بی تفاوت نشان بدهد. یک دستمال برداشت 
و الکی روی کابینت ها کشید. زنگ دوم، سوم ... و تلفن 
رفت روی پیغام گیر. «مینا می دونم خونه ای مادر! توی 
این ۲۴ سال من هیچ وقت آتیش زیر این دیگ رو بدون 
بچه هام روشن نکردم. دلیل این نذری هم که خودت 
بودی. ببین سال دیگه معلوم نیست برادرت بتونه از 
اون سر دنیا پیش ما باشه یا نه. می خوام وقتی در دیگ رو بر می دارم 
همه بچه هام قبلش هم زده باشنش. وانگهی می گن قهر دوتا مسلمون 
نباید بیشتر از سه روز طول بکشه . شما که خواهرید. منتظرتم دختر. 
سپیده و سعادت رو هم بیار حتما.»دستش روی کابینت با دستمالی در 
میان ایستاده بود  و انگار مجسمه شده بود. دختربچه ای که یک عروسک 
کوچک را برعکس توی بغلش گرفته بود از توی اتاق آمد بیرون و گفت: 
«مامان می ریم دیگه.» زن برگشت به طرف دختر و گفت: «نه مامان کلی 
کار دارم نمی رسم.» دختر گفت: «من آش می خوام.» زن گفت: «خودم 
برات درست می کنم.» دختر گفت: «آش تو حیاط مادربزرگ خوبه، تازه آوا 
و منصور و متانت هم هستند.» زن این بار بلندتر گفت: «برو توی اتاقت و 
مشقات رو بنویس، ما جایی نمی ریم. » دختر گفت: «مشقام رو نوشتم، من 
که می دونم برای چی نمی ریم.» زن گفت: «برو توی اتاقت.» تلفن دوباره 
زنگ خورد، دوباره بعد از چند زنگ رفت روی پیغام گیر! «آبجی سلام. جواب 

سلام واجبه ها! نمی خوای جواب داداش کوچیکت رو بدی؟! درسته من فقط یازده دقیقه ازت دیرتر به دنیا اومدم ولی تا ابد کوچیکتم. خواستم بگم بذار این آخرین خاطره برام به باهم بودنمون ختم بشه. منتظرتم.»
تلفن قطع شد و صدای گریه بچه ای از توی اتاق بلند شد. زن رفت توی اتاق و بعد رو به دخترک گفت: «من که می دونم تو این بچه رو سیخ زدی و ور رفتی که گریه اش وسط خواب بلند شده.» بچه را از روی تشک برداشت 
و بغل گرفت و به دختربچه گفت: «از این اتاق پات رو بیرون نمی ذاری!»بچه را بغل گرفت و با تکاندن آرامش هم زمان توی پذیرایی به این سو و آن سو می رفت. بچه خوابیده بود اما او هنوز به تکان دادن و راه رفتن ادامه 
می داد. تلفن زنگ خورد. بعد از چند زنگ رفت روی پیغام گیر. صدای نفس نفس زدن و همراه با سکوتی به گوش می رسید. زن ایستاد وسط گل قالی پذیرایی. «سلام... می دونم صدام رو می شنوی. لطفا فقط گوش کن. 
نیومدم بگم که کی مقصر بود یا تو چی کار کردی و من چی کار کردم. خواستم بگم که ممکنه دنیا به ما دیگه فرصت کنار هم بودن رو مثل امروز نده. خواستم بگم ته تمام این دل گیری ها و قهرها فقط حسرت می مونه. کاش 
بودی و صورت گرفته مادر رو از صبح می دیدی که چطور گوش و چشمش وسط این شلوغی به دره. داداشمون داره دو روز دیگه می ره؛ از صبح هربار برای کاری رفته بیرون برگشته تا در رو وا کردن پرسیده مینا نیومد؟!»زن 
به صدا گوش می داد و چشم هایش گل های قالی را آب می داد. «ببین مینا اگه نمی خوای با من حرف بزنی باشه! اما یه امروز رو دل این مادر و پسر رو شادکن...» زن گریه اش بلندتر شد و رفت گوشی را برداشت و گفت: 

«میام، میام میام عزیز دلم، الان راه میفتم.»

روایت یک قاب
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مغازه  ای که مرگ می فروشد!

+     مغـازه جدیـدی سر کوچـه بـاز شـده 
بـود و داخلـش فقـط یکـی دو تـا میـز و 

چنـد تـا صندلـی بـود. داشـتم از فضولی 

بابـت اینکـه آنجـا چـه کسـب و کاری قرار 

اسـت راه انـدازی شـود می مُـردم. بـرای 

جلوگیـری از مرگ ناشـی از فضولی رفتم 

داخـل و از دونفـری کـه پشـت میـز بودند 

پرسـیدم: ببخشـید قراره اینجـا چه کاری 

راه بیندازیـد ؟

یک نفرشان گفت: قــراره اینجا به  _
کسانی که می خوان خودکشی کنند مشاوره 

بدیم. همین طوری هم کلی خودکشی ناموفق 

داریم. چرا باید زیادتر بشن. ما کمک می کنیم 

فرایند خودکشی موفق تسهیل بشه.

+      چه جالب. پس منم می خوام خودکشی کنم.
_ به خاطر مشکلات مالیه؟

+      نه. حتی یک مشکل مالی هم نــدارم. به 
ینه که تنهام و هنوز کسی رو پیدا  خاطر ا

نکردم که ضریب هوشی بالا و هم سطح خودم 

داشته باشه.

_  پس اگه از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارید 
پیشنهاد می کنم ۲۰۰میلیون تومان  واریز کنید 

تا شما را به پاریس ببریم و شما آنجا خودتان را 

از بالای برج ایفل پرت کنید پایین. اجازه ورود 

به داخل برج هم با ما. راستی می گید منبع 

درآمدتون چیه که مشکل مالی ندارید.

۲۴ یکی از این  +     گفتم: هر ماه رأس ساعت 
سی شب، یارانه سیصدهزار تومنی به حسابم 

ــود. اگه  ــوردش ب میاد که دیشب آخرین م

دلتون نمی سوزه ماه دیگه هم همین مقدار به 

حسابم میاد.

_ با تعجب پرسید: شما که گفتید مشکل مالی 
ندارید ولی تنها منبع درآمدتون یارانه است.

یارانه هم که کفاف هیچی رو نمی ده.

+     گفتم: آخه من فقط نون خالی می خورم.

_ گفت: ببخشید پاریس پیشنهاد دادم.
شما با ۲۵۰هــزار تومن می تونید از ما 

مرگ موش مخصوص بخرید و خودکشی 

کنید.

+     گفتم: گرون نیست. مرگ موش قیمتش 
پایین تر از این حرف هاست.

_ گفت: مرگ موشی که ما می فروشیم،
یک مرگ موش کاملا متفاوته. داخلش مواد 

نگهدارنده یا سرطان زا نداره.

+     خندیدم و گفتم: کسی که بخواد خودکشی 
کنه چیزی برای از دست دادن نداره.

_  بهداشت و سلامت تا لحظه آخر عمر اهمیت 
داره.

+      ولی برای من از همون اول عمرم، اهمیت نداشت.
در عنفوان کودکی هم وقتی منو می فرستادند 

سبزی بخرم، توی راه برگشت تربچه هاشو با 

گل و لایی که روشون بود، می خوردم.

_  تو که شروع خوبی نداشتی، سعی کن حداقل 
پایان خوب و بهداشتی داشته باشی.

+     اینو خوب اومدید.
_  پس کارتتو بکش. به خاطر اینکه بار اولته 

۱۸۰ هزار تومن بکش. اومدی مغازه ما،

+     کارتم اون قدرها موجودی نداره.
_  خودت گفتی تازه یارانه ریختن؟

+     ریختند ولی امروز بریز و  بپاش کردم و ماست 
چکیده و پنیر هم خریدم، الان هم فقط پانزده 

هزار تومن توش داره! نمیشه الان مرگ موش 

رو بهم بدین ماه بعد که یارانه مو ریختند پولشو 

حساب کنم.

در همین حین همکار کناری اش که تا این لحظه 

سکوت کرده بود به او گفت: به جای اینکه مردم رو 

سرکار بذاری، برو یک سر بزن، ببین اگه تابلو مغازه 

املاکمون آماده شده، بیان نصبش کنن.
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چهره اعتضادالسـلطنه بر 

دیـوار دارالفنون، مسـیر 

زندگـی محمدغفـاری را 

هنگامـی عوض کرد که 

بـه چشـم ناصرالدیـن 

یـد  زد با  . مـد آ ه  شـا

ز  ا ه  شـا

ناصرالدین شـاه از فرط شـیفتگی

او شـد کـه لقبـش را بـه 

داد. ناصرالدیـن شـاه هنـوز در قیـد حیـات 

بـود کـه کمال الملـک سـفرهای خـود را بـه اروپـا 

آغـاز کـرد تـا بـا بازدیـد از نگارخانه هـای اروپایـی 

و تماشـای آثـار نقاشـان مطـرح غربـی

دانسـته های خـود از هـنر نقاشـی بیفزایـد

سال اقامت در فلورانس و رم و پاریس

آثـار موفـق جهانـی و پرداخـتن به نقاشـی واقع گرا 

(رئالیسـم)

بـود.  همچنیـن او از نخسـتین کسـانی بـود کـه 

بـا مقـالات و یادداشـت هایـش ایرانیـان را بـا 

بـزرگان هـنر جهـان آشـنا کـرد

ترسـیم نقاشـی هایی بـا جزییـات کامـل و 

واقعـی از رویدادهـا

کتاب «کمال الملک»
کتابی در شرح احوال و آثار استاد محمد غفاری و شاگردان اوست 

که در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول خصوصیات و 

ویژگی های مکتب هنر  قاجار مورد بررسی قرار گرفته است. در 

فصل دوم زندگی نامه استاد محمد غفاری (کمال الملک) ارائه شده.

فصل سوم به معرفی آثار کمال الملک اختصاص داده شده است. در 

فصل چهارم زندگی نامه مختصر و برخی از آثار شاگردان کمال الملک 

آمده و در فصل پنجم نیز برخی از آثار کمال الملک و شاگردانش به 

چاپ رسیده است.

فیلم «کمال الملک»
اثری در ژانر درام تاریخی و به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی 

در سال ۱۳۶۲ است که به زندگی کمال الملک می پردازد.

الملک) را جمشید  نقش اصلی فیلم (شخصیت کمال 

مشایخی بازی کرده است و عزت ا... انتظامی نقش ناصرالدین 

شاه را برعهده دارد. مظفرالدین شاه با بازی علی نصیریان 

به تصویر کشیده شده است. می توان کمال الملک را یک 

اثر بزرگ ، پربازیگر و با تعداد شخصیت های داستانی 

بسیار بیان کرد.

کتابی در شرح احوال و آثار استاد محمد غفاری و شاگردان اوست 

 در فصل اول خصوصیات و 

 در 

 در 

فصل چهارم زندگی نامه مختصر و برخی از آثار شاگردان کمال الملک 

اثری در ژانر درام تاریخی و به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی 

 است که به زندگی کمال الملک می پردازد.

الملک) را جمشید  نقش اصلی فیلم (شخصیت کمال 

 انتظامی نقش ناصرالدین 

 مظفرالدین شاه با بازی علی نصیریان 

 می توان کمال الملک را یک 

 پربازیگر و با تعداد شخصیت های داستانی 


